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مدآپيش در

تواند جنبه وسيعي به خود گرفته، از مرز  ميمحبت انسان

زنده و (گاهي مهر ما از انسان گذشته به طبيعت . انسانيت بگذرد

شعر، (تواند سرانجام به خلق هنر  مياين عشق. رسد مي)غيرزنده

ديرباز تنيده طبيعت و شعر از . بيانجامد...) موسيقي، نقاشي و

.انددرهم راه پيموده

طبيعت الهام . توان گفت آغاز شعر با طبيعت بود ميبه جرأت

بخش شاعر است، و شاعر طبيعت را به زبان انساني ترجمه

.كندمي
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ودرخت بود« 

شعروگلواژه

دادميگلبويكلام

شعرسبزهرنگ «

 پيوند ابدي تواند به يك ميدر اين راستا ارتباط شاعر و طبيعت

.بدل گردد

بهاردربجوشدصداقتيچشمهتا«

ماندخواهمزمينعهدبر سر

فهميدخواهمرازندگي

»مردخواهمبرگ ريزانطلايي تريندر

شعر و شعرخواني همواره تحت تـأپير حكمـت و فلـسفه بـوده              

از روزگاران  .  است »تفكر فلسفي «البته منظورمان از فلسفه     . است

بدان انديشه كرده است، خود انديشيدن      نچه انسان كهن فارغ از آ   

... مقدس و مورد توجه فلاسفه، حكيمـان ، عرفـا، دانـشمندان و            

ادراك و ادراك گـاهي در      انديشه دريچه ايـست بـه     . بوده است 

.كند ميقالب شعر ظهور

بي ساحلباشيممعرفتدريايغرقبهتر آن ،« 



11/سعيد نظري 

»لبي حاصبگذرانيمهاسالجهلمردابتا به

سازد همين تفكر  مي رهنمون »فرا زندگي «آنچه انسان را به سوي      

 سـوق  »فـرو زنگـي   «و آنچه انسان را بـه سـمت         . فلسفي است 

.دهد، جهل استمي

هست هازهستيكه هستدمبه آنتا«

»بر جاپاهستهستيرازرمز ِ

ات نشانتو هستي، كه دارد هر هست ز هستي«

»نهاناما،هستهر جا كههستيبودني

تواند از مفهوم اساسـي همچـون        مي فلسفي در قالب شعر،   تفكر

.عصر مدرن و پست مدرن را دربرگيردهاي خلقت تا دغدغه

كههنگامآنازقصه«

زمان،ساختخدا

هم آسمان،وزمينزان پس

»انسانشرور،موجودآنبعد از

 اين هدف غايي هر مخلـوق، در تمـامي عـصرها مـورد            »كمال«

بـوده  ... توجه خاص متفكرين، انديشمندان، مبلغان ديني، شعرا و       
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هـاي  خود گذشـتن  شيرين و ازيپر از دردها  هايي  داستان. است

.عرفاني در طلب معشوق

اسير* گذرد تا شود به بردآبيمياي باران از هرچه من قطره«

»بخشد تاكه تشنه چوپاني شود از آب سيرمياز جان خود 

و محـو   . اسـت ) آفريـدگار (تدريجي به معشوق    كمال، نزديكي   

.شدن در همان كه كمال مطلق است

ماندميانسانيتآزمايشلحظةبسانِاين«

»خواند ميانسانكه تنهاآدمازخويشگذشتنآواز

منحصر به فرد ؛هاي و رسيدن

شويهستازفارغچون«

هيچآنسوي

كنار خرمن محبت

عطر خدا پهن كشتزاريست

رخوهم غروب آتشينآن سوي

راراهي شدگانمنزلگه

»يافتخواهي

هستخدا«



13/سعيد نظري 

سالبرگسبزتريندر

 زردافتاده ترينِتا

سختسنگپوستزير

روشنياتيره

»كوچكيابزرگ

 از ديگر مفاهيمي استكه انسان همواره در        »حقيقت«درك چيستي   

و در اين راه خطرهاي بسياري به جان خريده        . پي آن بوده است   

هـاي  در بـسياري بـن بـست      ) حقيقت(اين مفهومِ سوزان    . است

فكري و فلسفي توانسته است راه خود را در قالب شعر در پيش             

.شعر آخرين آوردگاه حقيقت خواهد بود. گيرد

آتشسويخرامدميهر دموجودمپروانه«

»سير آبشو سيمزرباكردتوانكيراتشنه

تابد، اما دريافـت   ميه هر سو خورشيد ب هاي  حقيقت همانند پرتو  

.خواهد ميسهم خود از اين پرتوها خود عشقي والا

صيدهزارانرهدرباشد ،دامگر حقيقت«

»دامشبهصيدينيستعاشقصيادجز
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كنـد بـدان     مي شناس سعي و نهايتاً موضوعي كه هر شاعرِ وظيفه      

دسرآي مي اشعاري كه هر شاعر در اين باب      .  است »درد«بپردازد  

شخـصي خـود وي نـشأت بگيـرد، يـا           هـاي   تواند از تجربه  مي

.برد و حتي جامعه جهاني ميآن به سراي كه درجامعه

شدزندهدردورنجدربا فضيلتهر«

»شدكشتهجهل خودازپيش از مرگورنه

1393خردادي نظرديسع



دفتر اول؛
)سپيد- نيمايي(





خدا نزديكتر است

...افق نزديك است

شت دورترين كوه كه پيداست به چشمپ

از رگ گردن نزديكتر مرگ

مي خواند كسي در باد

لحظه اي در خود فرو جستم

انديشه اي آمد ؛ 

... خدا نزديكتر است

حال كه زندگي شفاف تر از پرده آب ، ياكه هواست
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فكر رفتن چرا از اين ديار ؟

شود كاسه اي نور بنوشم ، ميحال كه

مت افقازچشمه روشنِ س

فكر تاريكترين گهَ وقت چرا ؟

20/8/92
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قاب صبح

پشت اين پهنه دشت ، 

دورتر از عمق سكوت

به وقت نماز صبحِ آفتاب 

 در دعاي سبزترين واژه دشت

)گوش شيطان كر(

كور چشمِ شبِ تيره و سرد ،

دامن از عطر خدا پر ميكنم

پيوند دوباره سبزه و شبنم صبح
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آينه چشم سينه سرخ

هم شيهه اسبي ناپيدا در مهو

تصويرِ روشنِ ذهن كبوتر

زمزمه بودن خاك

جان دوباره خزنده اي زير تابشِ نور فلق

پيوند چشم و نگاه ،

پرسش و ذهن

آدم و زيست

هستي و فلسفه ناب

نظاره ماه شبگير در چشمِ بركهء پرآب

نور در قاب صبح هستيچون تولد دوباره

بايد كه ادراك كرد 

ق بغل بغل زيبايي چيد واز فل

.ديگر هيچ

92آبان
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شهر خدا

بالاي يك كوه بلند

سازد انسان ميبالاتر از هر برج تكبر كه

آنجا كه دستان چوپاني به وقت دعا

مي رسد به جاجيم خدا

بدانجا كه دب اكبر و اصغر هر شامگاه

بارند بر دشت نشينان خدا ميروشني

به وقت بارش نورآفتاب

 خوشبختي چنارزيرسايه
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مي توان خدا را ديد

از آسمان سبد سبد ستاره مهرباني چيد

آنجاكه ؛

گل سرخ و كلاغ ،

ك انسانيك پري و ي

همگي چوتصوير قاب زندگي ،

در ايستگاه زمان

مخلوق دستان يك نقاشند

پس نيست هيچ دلهره و كبر و ريا

فردااكه حسرت ديروز، غمِي

 همهدر امروزمان رسته درختاني،

ازجنس زيبايي ممدوح 

ميوه هاشان ايمان به خدا

چو دستم رفت كه بچيند

گل سرخي باعطر دعا

يادي دردلم چون شاپركي بر گُل نشست ؛



23/سعيد نظري 

**كاش بود آن مرد قديس

كنون اينجاست ،: گفتمش  ميتا كه

.اينجاست.... شهرخدا

1/12/91

.ن قديس فيلسوف قرن سوم ميلادي يسنت آگوستين ملقب به آگوست*
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چراغ بينوايان

در شهر صداهاي غريبه

ت شاعر نبودسكوتي براي خلو

شايدهم ،

خلوتي پشت درهاي بسته نبود

در انبوه نگاهاي غريبه

!چشمهاي باز هم بسته بود

...براي نديدن

چه سرها كه برگشته بود



25/سعيد نظري 

 � ��� ���	� 
��
���

نه فرياد آن شعر

كه از دلي خسته بود

سهم هر كس از روشني

چراغهاي بسيار ، اما

بي نوايانچراغماه

ريپشت آلوده اب

.به زنجير بسته بود

12/4/92
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قاصدك

قاصدك از سادگي سرشار

چو تصويري از مردمان پاك كوهسار

مست عطر گلهاي سرخ وسفيد

مانده در چشمش هنوز ،

تصوير دو شقايقِ آزاد ، اسير

رقص در باد آمد ، امابا

در اندوه گل سرخي كاغذي شناور شد

هنوز در يادش
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جوشيد ميچشمه اي پاك

شست ، تصويرش درآن مي تنكه

هنوز صداي سينه سرخي آزاد

 در باديبه جست وخيز برگ

بخشيد ميلطافت

كه با دلهره قناري تنها در قفس

كوله اش را ز اندوه پر كرد و

ازغروب تاطلوع را

.عزم رفتن كرد

16/4/92
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گل گندم

بيدار باش ،

به نبرد انسان بايد رفت

وزگل گندم چشم در راه است هن

شتاب بايد

فصل داس جلاد و كشتزار كشته هاست

چيده باد، دستي كه چيد گل سرخ را

كور باد چشمي كه نديد دل خون شده اش را

هر تن تبرشده درخت را
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قلم بايد كرد

شكست سنگي كه آتش افروخت

مگر نمي داني ؛

هيچ ندارد تاب چكمه بابونه

نبرد انسان نزديك است

ستيز آن كه نمي داند

وح شقايقر

در آن سلول سفالي نمي گنجد

بايد رفت

به دفاع آنچه بوده پيش از او

و نمي ماند براي فردايي كه ندارد نشان از ما

شتاب بايد

گل گندم چشم در راه است هنوز

بايد كه باران شد؛

بر آن آتش افروخته

سيل شد؛

بر آنچه نروئيده روزي ازآب و از خاك
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چون نيامد فصل باران

ن ريشه بي جانبرِآ

شبنم شد

وقت انديشه نيست دگر

فصل دستهايست كنون ياريگر

شتاب بايد

.گل گندم چشم در راه است هنوز

2/12/92
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دور از تو

روزها كه نه،

شمارم ميدور از توراهاي لحظه

و هربار گويم ؛

:گفت  مياي كاش عابري

.شوند مينشمار كم
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شمع دل

مع ،دلم از دوريت آهسته چون ش

سوزد ميبيصدا

داغ دل ،هاي قطره

مي چكد بر زخمهاي كهنه و نو

.شوند ميدردهاي سرد شده فراموش

8/12/92
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برف

هواي دور ازتو چقدر سنگين است

شود ميشعاع چشم گم

در وسعت بي انتهاي سفيد برف

هنوز گرم است دلم

از سالهاي خاطرات باتو

ويشدستان يخ بسته ام در آغوش تنهايي خ

جويند ميدستان گرمت را

چقدر انسانِ مغرور نحيف است
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استغروب، دلگير و سرد

در امتداد برف و صخره تا غروب

هواي حوصله ام

دمادم تنگ است

آفتابِ بي رمق آرام آرام

مي بخشد به سرما

كوههاي پر از وهم و دلگير را

چقدر دلم تنگ است

.سرد استچقدر دستانم 

92اسفند
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ياغ زمستانشهر شب ب

صدايي آمد به گوش

پرنده اي پركشيد و گم شد

در تاريك روشن باغ

پنجره اي باز شد به غروب

به كهنه جامه سفيد و زمستاني باغ

خورشيد بي رمق، سرخ از شرم

ميشود ز چشمها ناپيدا

چنان كه گويي هرگز ،
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 نتابيده بر اين باغ 

بندد ميلحظه اي دگر سوزسرما

اغ زمستانيپنجره بر اين ب

تابد تاريكي در اتاق مياز روزن پنجره

بخشد ترس را به باغ ميجغدشوم

هويدا ميشود دنيايي دگر

كه ندارد هيچ ره به روشني

شيكرم شب تاب ، اسير نور خو

در اين شب سرد زمستان

كه هست قانونش ظلمت

.در شهرِ شبِ باغِ زمستاني

7/11/91



37/سعيد نظري 

آسمان كودكي

كي امستاره آسمان كود

در غبار آلود كلان شهري گم شد

آن روزها جسورانه

بر فراز درياي بيكران هستي

جستم ميساحلي

چنان غرق درآنم اين روزها

كه لحظه اي سر برآوردن هم

نيست درتوان

شبهاي تابستان كودكي

باسقفي ازآسمان و ستاره



شهر خدا/  38

خواندند لالايي شبانه ام را ميكه

مانده تنها تصاويري حك

لوح خيالم بر 

گلي، هاي سقف خانه

با هر نم باران چكه ميكرد، اما

صداقت و سادگي بود كه هرگز 

 خورديخيس نم

افسوس اين روزها

از آهن و فولادهايي باسقف

رزد چه آسانها ميزندگي

روزها با لبخند غنچه اي

شاد بوديم

با مرگ شاپركي در باد،

غمگين

اين روزها آهي زدل برنمي خيزد

.تي براي مرگ همنوعانح

1/11/91



39/سعيد نظري 

راز كوهستان

روز آفتابي دشت، 

به مانند روزهايي اينچنين

آيد،  ميخوش صدايي

ز كوهستان نزديك

خواند ؛ ميآوازي

...كپو كچي، كپوكچي

 است اين صدايراز

پيچد به كوهستان مي چو



شهر خدا/  40

كس نداند از كه و ز كدامين سوست

گويد؛كهنسالي اهل ديار

يست افسانه ايپرنده ا

 روزگاري بوده دختري زيبا

،يدر بهاري زجور آدم

كشد به آسمان مي پر

كنون اين پرنده زيبا هر بهار

به آوازش فرا خواند جفت را

ليك مانده هنوز چو صدايي، تنها

نميدانم من ،از گلوي كدامين است

ماند بامن ميوسوالي كه

چرا كس نديده است ،

 نمي بينديا به هنگام آوازش كس

ماند ميراز كوهستان باز خفته

.براي دشت نشينان فردا

8/11/91



تبربه دست

تن بي جان پرنده آوازه خوان باغ

در آغوش مرگ ميان سفيد برف

چنان است كه گويي سالهاست

نبوده اورا لختي بيداري

اين تنِ يخ بسته خبرها دارد

از شب پيش ،

شبي سرد و خوف آور

ن همكه مرغ شب خوا



شهر خدا/  42

لحظه اي دم برنياورده است

آن دم كه زوزه باد درآميخته با وحشت وتاريكي

حتي نوري ازستاره اي كم سو

 نتابيده بر شب زدگان باغ

خراميده به جان پناهش هر جنبنده

افسوس سره خوش خوان باغ

بي مفر ولانه اي

كه بسپارد تن سرد خويش به گرمايش

مستانتاب نياورده است به زير شلاق ز

گويي به هنگامه مرگ ؛

همه فكرش آشياني بوده گرم

كه روزگاري باجفتش

ساختند ميبهر اين روزهاي خوف آور

كنون نه جفتي بوده باتنش گرما دهد او را

نه لانه اي كه بيالايد به گرمايش

درآن دمِ آخر به كه داد كرده است

زجور آدمي اين بيگانه در باغ



43/سعيد نظري 

كه تبر زد، روز پيش

درخت و لانه و جانشبر 

كنون تن سردش

چنان آسوده خفته است،

 كه گويي ندارد هيچ اندوه آدمي ،

اين تبر به دست ،

.بيگانه اي در باغ

21/11/91



شهر خدا/  44

گمشده

در كوره رهي باريك

كه انتهايش ناپيداست

گم كرده ام نقطه آغاز را

شروعي دوباره بايد، ليك

دگر هيچ ندانم از كجا و به كجا؟

 رويم ره همواره ناهموار نمايدپيش

جسم در عذاب و روح بيمار

بدين ره تنگ و تاريك



45/سعيد نظري 

نه روح تواند كشد جسم خسته را

نه تن برد با خود روح را

رو به رو هر بيراهه ره نمايد

نه ستاره قطبي پيداست

نه كارواني در راه

باشد كه گويد مرا

كدامين راه ، كدامين چاه

ادراين بيغوله درناكج

 بنشينم شايد تقدير

ازاين زندان تن روحم رهاند و روزي

.جانم ستاند



شهر خدا/  46

بعد باران

نيمه شب كه باران

چو احساس گيتي

به دشت و كوهها

چو چشمي كه اشكش

به گونه ز لبها

شود سرازير

به رعدي بهاري

برق چشمي كه زيباست

درآغوش عشقي

پنهان زبيگانه چشمي



47/سعيد نظري 

به چشم عاشق

شود هويدا

شب كه باراندرآن 

به احساسي دل تنگ

زمين راكند

زنجير به آسمان

به دل خرامان

غريبانه عشقي

شود نمايان

چو صبح ميدمد

بعد باران

به انبوه بيشه

چو زلف معشوق

گلي بهاري

چو تاج سري

به دشت و دمن

شود شكوفا



شهر خدا/  48

بدين صبح در فلق

كه چشمان سبزه

ز باران آن شب

در آغاز عشقي

هنوزم تر است

آنچه دو دل را

بعد آن شب

بي كلامي زلبها

زده مهر پيوند

ياد باراني است

كه باريد و شوييد

پليدي ز دامان

هديه آسمان

عشقي است فراوان

كه شد بعد باران

.به دل جاودان

22/11/92



49/سعيد نظري 

عشق

در سبزي چشمانش

به قد نو بهاري

شوق زندگي داشت

كنون كه دوست داشتن بهايي دارد

جيبهايبه بلندا

بخشيد سبدي ز عشق سرشار

به دل پاييزي من

بي پاداش لبخندي



شهر خدا/  50

فرداي بهاري اش را

پيش فروش امروز سرد من كرد

هراج زندگي حتي در اين

لحظه اي حسرت ديروز

.غم فردا نداشت

27/11/91



51/سعيد نظري 

قاب رنگ

هر نگاه سبزت

بخشد ميزندگي را، جان تازه اي

قاب چشمان ، 

 تاب گيسو ،

دلِ پاكت

دل تنگ و

 عشق نابم 

خاطري سراسر ز يادت



شهر خدا/  52

در آن قاب زيبا ،

چو دريچه اي به قلبت

خواندم ميهر روز

تكرار مشق مهرباني را

امروز روئيده بر خاك وجودم

به زير باران نور چشمانت

.درخت سبزِ وفا

4/5/92



53/سعيد نظري 

شب زدگان

به وقت سحر كه مه پنهان كرده

به زير دامان ابريشمي ترديد

قت كوهستان راحقي

آرام آرام خورشيد پرسخاوت

در فلقي ديگر

روشني ميبارد

به شكست قرُق ترس و تاريكي

نور اميد كه تابيد ،



شهر خدا/  54

ره نمايان گردد

.چشم شب زدگان گم كرده راهبه 

4/12/91



55/سعيد نظري 

حقيقت

در آن دم كه با تمام تار و پود وجودم 

مي جويم حقيت را

آني تاريك روشن درونم

رود ميترديدبه مهماني 

چو شبي كه آشناست بامن

ماند ميبغضي نشكسته

تا سحر در گلويم

من شمعي كه ابتدا و انتهايش



شهر خدا/  56

محكوم به خاموشي است

با خبر از فرداي فانوسي در باد

روشني را كبريت وار

زنم بر خرمن ناداني ام مي

 اين ميراث گران قدر

شايد كه كه دريابم حقيقتي را

شود عريان ميامه مرگكه تنها به هنگ

پروانه وار، چو آن جويندگان

.كه در آغوش گرفتند حقيقت روشني را 



57/سعيد نظري 

اهل بهار

زاده زمستان

اهل بهار درهمين حوالي بود

با دل شكسته و بهاري اش

قلبي به وسعت انسانيت داشت

سختر ازروزهاي رفته زندگي اش 

با قلب آسماني اش

.مهربانتراز واژه مهرباني بود 



شهر خدا/  58

مرد در باران

روز باران بود

روز تقدير آب و شكست سنگ

اشك مرد، دربارانهاي روز پنهان شدن قطره

مرد درباران آمد ،

....اما

16/12/92



59/سعيد نظري 

ادهاي بگذشتهي

كوچه اي تنگ و قديمي

عجب آسمان دلم را ابري كرد

پاره پاره دفتر خاطره دل راهاي صفحه

چه تازه تر كرد

يستكوچه ، كوچه ياد

نه چندان دور و نزديك نه

كوچه ؛

.هاياد بگذشتهادهاي بگذشته وي

21/3/91



شهر خدا/  60

زمان

عصرگرم تابستان

صداي تيك تاك ساعت آويزان ،

كشد ميچنگ دائم

ادراك من و سكوت خانه را

اكه خواهديساعت قديمي چه دارد براي گفت، 

در اين سكوت عصر گرمِ تابستان

قصه اي شايد ،

رفتگانِ عصر بيداريبراي خواب 

از آن هنگام كه نه زمين بود و نه زمان



61/سعيد نظري 

آن عصر بي زمان، نه انتظار عاشقي بود

نه طالع بين و نه كهكشان

نه اندوه روزهاي رفته عمر،

نه خوابي و نه بيداري

قصه اي از آن هنگام

كه خدا ساخت زمان

زان پس زمين و هم آسمان

بعد ازآن حيوان شرور؛ انسان

 اسب چموش روزگارسوار بر

اين سو و آن سو تاخت بر زمين

گهي درآسمان

اين ساخت و آن كرد خراب

اين كاشت وآن كند زِ خاك

باهمه سركشي اين مغرور حيوان

هيچ ندانست از كجا آمد اين زمان

.به كجا رفت آن عصر و آن دوران

91تير



شهر خدا/  62

مردمانِ دمِ رود

مردمانِ دمِ رود

ربرآوردهدرحصارِ محرمان كوهاي س

قلبهاشان عريان است

يك زبان است آنان را، 

راستي

جملگي يك رنگند ، 

بي رنگي 

موج كوچكي از جسارت رود( 



63/سعيد نظري 

بر عظمت صخره اي كوبيد

رشته ادراك بگسست

ليك چو صخره اي كه سربرآورده ز آب

)انديشه ام از تهي بگريخت 

آسمان نگاهش بر زمين است كه خورشيد 

آب بنوشد ز رود

كه بغل بغل روشني ريخت در آب

چيدند ميمردمان دم رود كه بي نيازي

تابستانهاز كشت

.دامن از پاكي آب پر كردند

7/4/92



شهر خدا/  64

پيرمرد تابستان

پيرمرد تابستان

به زير سايه بيد جوان

نجواكنان

هربرگ سبز را

چو درختان دم كرده انجير

مي آزرد ،

نسيم ابريشمي مسافر

به گوشه چشمش

چهره تابستان را براشفت واز اين ديار ،

.بگذشت



65/سعيد نظري 

ظهر تابستان

در عرياني زمين

از جامه سبز بهاري اش

در اين ظهر تابستان

از تشنگي ريشه

تا رهايي تاروپود خشكيده علف

فاصله؛

به اندازه لغزش نسيمي است، بي رمق

آسمان؛

نزديكتر ازقامت بوته اي خشكيده ،

درآغوش خاك

سوزاندي مگرماي تنش

تن عريان زمين را

 ريشه درخت سبزمانده انجير

گذرد ، مياز كنار چشمه اي خشكيده چشم ،

تا از جاري ترين آب اين ديار

جرعه جرعه روشني بنوشد



شهر خدا/  66

از ترسها سايه

مي خرامند به هر كنجي كه باشد

شلاق بي رحم ظهر تابستان

سايه اندك ديوار چينه بندي فرتوت را نيز

ردتاب نياو

تنها گهگاهي نسيمي سرگردان

چون دستي ناتوان

شود بر صورت تب كرده تابستان و گويدش ؛ ميسيلي

.تو نيز كوله بارت راخواهي بست

27/4/92



67/سعيد نظري 

مادربزرگهاي قصه

گويند پشت كوه بلند ،

 بهار

چادرش گسترده بر ديار همسايه

خبري دارد، شايد

براي ده ما ،

كه جامه زردش پوسيده برتن

ليكدر خزاني قدعمر آدمهايش،

چه زيبا هنوز بهارجاريست در

.مادربزرگ هاي قصه



شهر خدا/  68

دل

چه نزديك است بهار

اما در اين دلمرده تنهايي ممتد

نه سلامي است نه كلامي

حتي لبخندي ز ريا

 شايد پنجره اي بگشايد به بهار

به زندگي دوباره زنجره ها

افسوس ؛

اگر مرد روزي درغروب پاييزدل 

.به صد بهارِ تازه نتوان شادش كرد

22/11/91



69/سعيد نظري 

شبحي بر اروپا سايه افكند

تاج و تخت عقل لرزيد

روشن گران قرن هراسان

به هرسو رفت چراغهاشان نشانه

گويند زخواب دوران

گشته بيدار روح زمانه

همهمه ايست ميان خلق

به هركنجي كه باشد چشمي وزباني

مه ابرمرد استزمز



شهر خدا/  70

براستي فلاني، اين غريب ديار خويش

از كدامين انديشه آباد است

داند مي كه

به زير پيراهن مد روشنگري قرن

چه زخمهاي چركيني هست پنهان

از چه رو ميان اين خواب زدگان عصر بيداري،

 گشته بيدار

كوبد؛ ميچه بيگانه

بر درسراي عقل و ايمان

ولت شهر خويشدوش ديدم دو بزرگ د

به دار آويخته بودند انديشه اي را

:گفت  مييكي

براستي اين ديوانه مرد از كدامين روزن غفلت

رخنه كرد در برج و باروي مدرن ما

دگري؛

دم تاكنون عقل راي بدين درماندگي ند

چنين سپرده تن خويش



71/سعيد نظري 

به تيغ جراح ديوانه ،

.ابر مرد زمانه

18/12/92



شهر خدا/  72

نهال خيال

نهالي ز پندارچنديست 

روييده در باغچه زندگانيم

زيبا نهال خيال انگيز

همه حال و به هرجا بامن است

چو خاطرات نوجواني 

كند اين نهال ميليك شكوفه

گهي در بهار و گهي در خزان

گهي در زمستان و گهي به تابستان



73/سعيد نظري 

همه از جنس احساسهايي شكوفه

ميوه هاشان سيب سرخ دلتنگي

پاييدي مفرشته اي كه

باغچه اماز دور

هديه دادمش سيبي از درخت پندار

به شكرانه آن سيب دگر باز نگشت به آسمان

.چه زيباتر گشت باغچه خيالمان

28/10/91



شهر خدا/  74

فصل ساده زندگي

جويد ميدلم آغوش تنهايي

در آب بشويمها آن دم كه غصه

اشكها خواهم داد به رود

روشني خواهم چيد ز آب

ازشگر نسيمدست در دست نو

تا ساده ترين فصل زندگي

 سفرخواهم كرد

شوم ميدرعطر تازه بابونه عاشق



75/سعيد نظري 

دور از هياهوي آدم و ماشين

صداي سكوت دشت را خواهم شنيد

روزمرگي صبح و شام را ز ياد خواهم برد

از دل خواهم شست

تاچشمه صداقتي بجوشد در بهار

بر سر عهد زمين خواهم ماند

ميدزندگي را خواهم فه

.در طلايي ترين برگ ريزان خواهم مرد

9/8/92



شهر خدا/  76

ايستاده هنوز
براي استاد و دوست بزرگوار

سيد هاشم تفاخ

...برگي افتاده

برگي زرد

برگي در آغوش باد

 سوي مرگ

روي عرياني شاخه پاييز اما ،

.ايستاده هنوز برگي سبز

92پاييز



77/سعيد نظري 

رهگذر

...مي روم

برد با خود مرا ميياكه

ييزي سردعصر پا

تا خورشيد دور بي رمق

پيشاپيشِ جاده خاكي پير

مي رود پندار

نطفه گندم در خواب ،

ا كه اسير چرت پاييزي خاكي



شهر خدا/  78

گشتم ميمن پي راز پرنده غربت

چيزي يا كسي خواند مرا ؛

شبح غروب آماسيده در راه است ،

ترديد را بخشيد به اندوهم

مثل جرعه اي وهم گداخته بر خرمن يقين

اما وسعت حال، گيج

بخشيد سيال شعور را ؛ ميآرام

هوا روشن است هنوز

ذهن شفاف سينه سرخ را ببين

پشت آن بوته ترس هيچ نيست

دور كن از پندارت

زمزمه تنهايي مسافر غروب را

...خدا هست

در سبزترين برگ سال

 يا كه افتاده ترينِ زرد 

زير پوست سنگ سخت

تيره يا روشن ، 



79/سعيد نظري 

كوچكبزرگ يا 

رهگذر نور را ببين ؛

آمده از كلبه خورشيد

پيش از غفلت چرخيدن زبان

چون فارغ از هست شوي

آنسوي هيچ

كنار خرمن محبت

عطر خدا پهن كشتزاريست

آنسوي وهم غروب آتشين رخ

منزلگه راهي شدگان را خواهي يافت

آشناستتمام آواها

... بشنو و بي ترس بخوان

23/8/92



شهر خدا/  80

اتاق اسارت

 پشت قاب خشكيده درزمان پنجرهاز

شاخه زرد و طلايي برگ

لطافت يخ زده اش را

با شيشه عرق كرده

كرد ميقسمت

من درانديشه شاخه پاييزي

چيدم ميسالها حسرت از اين باغ

پنداري آمدامروز ؛



81/سعيد نظري 

او نيز در قاب خشكيده در زمان ديوار

.ديد مياسارت مرا

92آبان



شهر خدا/  82

روشنهاي سبدي از واژه

ظهر بودسر 

رفتم ميپي كودك خيال

اندوهي برآشفت اشتياقم

)اين پهنه زيبايي را نتوان چيد به چشم ( 

چشم پندار گشودم

ره باريك بود و روشن

شفاف ميرفت تا دامن بلندترين كوههاي از ميان خوشه

مي دانستم در سايه خورشيد



83/سعيد نظري 

عقابي آشيان دارد

تكه ابري

بارش بي وقفه نور را بست، ليك

بي آنكه آشفته كند دل موري پي دانه

از پهنه زيبايي سبز بگذشت

پشت ترديد تپه در راه

چوپاني چو دست دعاي دشت

رو به خدا بود

با خدا دوست

گنگ شعرم ، ها نمي گنجيد در وازه

حسرت هيچ نداشت

دانست ميسفر هميشه رود را

خاك را

وبيشتر از سبزه نور را

به يادگار؛

.روشن بخشيد به شعرمها سبدي از واژه

24/8/92



شهر خدا/  84

تراكم تاريك تنهايي

اتاق خالي از احساسِ بودن ،

گفتن،

شنيدن

تصوير پرنده اي سالهاست

مرده در قاب سرد بر ديوار

رشته نوري در فراموشي روزن پنجره

لغزد در اتاق مي

بندم ميبر روزن رهگذر نورپرده



85/سعيد نظري 

در انبوه تاريك اتاق

رد جانيگ ميخاطره اي آرام

در لبخند تلخ آينه

كشتم ميخاطره از خاطر

كند بر زمين و ميلكه سبز احساس چكه

لحظه اي بعد

در تراكم تاريك تنهايي

.شود ميخالي از هستي رنگ

6/9/92



شهر خدا/  86

!مي شود بود و نديد

امشبحرفهاي خسته ام

 عريان تر از شبهاي ديگرند

گويي حوصله كلام را سر رفته اند

ي هم و بي همكلماتي درپ

از بند عقل رسته

 از قيد ادراك جستهيچون شعور

من از وجدان و وجداني ازمن خسته

باز دل بي رنگم



87/سعيد نظري 

در طلوع شبي

 با حاشيه درد پررنگ

مثل روزهاي بودن و نديدن

قيل وقال شهر و

ك صداي درديگم شدن 

 در هياهوي بي امان

انساني از جنس نشنيدن ،

ديده اي تر را نديدن

اكه ديدن و اشكهايش را نفهميدني

مي توان در پي مد اين روزها

نديدن را رفت و رفت

تا بدانجا كه فاصله هم را گنگ ديد

مي شود خود را نديد

دور از انسانِ بودن ،

 ياكه انسان بودن

سايه خود را هم نديد

وجدان زير تل خاكستر انسان پنهان كرد و



شهر خدا/  88

زمزمه قلب راهم نشنيد

سوده ترين خواب شد استحاله درآ

 چنان كه شيطان هم بگذشت و نديد 

.كه ديدو صدايي از انسان بودنت نشنيداي

20/9/92



89/سعيد نظري 

باور

چند روزيست

شنيدن آواز مستانه بلبلي را

برشاخسار درهم زندگي، محتاجم

ك بلم ، يك موجي

حتي كوچكتر از باور اين روزها

تا به انگشت دلداري

ي دل را و بازبنوازد چنگ درياي طوفان

 آهنگ زندگي آرام شود 



شهر خدا/  90

مثل لمس حال خوش لحظه اي 

رهاتر ازباد ، آزاد

عصر دويدنهاي بي خط پايانهاي از زنجير دغدغه

اي منه باور ديروزم

بودنت بس دور نمايد

اي روح خروشان

آغوش دلداري بگشا

دست ياري ده

تن در فصل ناتوانيست

محتاج جرعه اي اميد فصل تازه ام

تو تنها دست ياريگر اين روزهايي

ادگاري از شور هستيي

.از سالهاي بودنِ منِ جسور



91/سعيد نظري 

لداي

پشت در بود هنوز ،

از صداي تق تق انگشتان يخ زده ،

كوبيد بر در ميكه

مي توان فهميد زمستان است

پاييز ، 

دلگيرتر از غروب آخرينش

طلايي رنگش راهاي كوله بار پر از خاطره

بسته بود



شهر خدا/  92

اهايش عزم رفتن داشت ، و دلشپ

فشرد مينازكترين حلقه زنجيرِ ترديد را

بغضش در دلداري يلدا شكست

آسمان تيره شد و غروبِ كمرنگ پاييز

اسير ابرهاي زمستاني مغرب ،

 تر شد و لحظه اي بعد

جان سپرد

چند يادگاري زرد و نارنجي هنوز بر زمين بود 

ان بلند يلدا جاي آخرين نگاه پاييز بر شب گيسو

.لدا زمستان را با قلب يخ زده اش درود گفتي

92يلدا 



93/سعيد نظري 

فصل بي شعري من

فصل بي شعري من

رنگ خاكستري سرد است

پاييز دلتنگي اش را برگي نيست

قطره اي احساس نمي بارد

 بر شوره زار زمين اش

فصل بي شعري من،

فصل تشنگي ماهي،

 غرق در آب مسموم است



شهر خدا/  94

قلاب ماهي گيردر انديشه ياري 

رود در انديشه پايان ،

از ياد برده لذت رفتن را

فصل بي شعري من ،

خشكيدن قلم ، تنهافصل

در وسواس غلتگيرهاي انبوه زندگي

شايد پايان فصل بي شعري من

.كهنه استهاي آغاز فصل تازه دلتنگي

15/11/92



دفتر دوم؛
)مثنوي(



شهر خدا/  96

توانگر ودرويش

جاآباد اين دنيا كه هستدر موطنِ سياهان در ناك

چشم ميگشايد كودكي كه سهم اختيارش جبرتقدير است

سفيدوپاكقلبكيخدابخشيدشگر چه

اما روزگار با قلمويش رنگي سياه برپيكرش كشيد

از روز اول كودك با لوحِ سفيد و چهره سياه

بي گناهدر دادگاه سرنوشت شد آن محكوم

نيا در فرنگهمين روز و همان لحظه به تاج د

بي رنگگشايد زيبا روي ، كودكي ميچشم



97/سعيد نظري 

كشند بر سرنوشت خويش ميبعد روزها آن دو قد

به پيشبه هم هر كدام سوار اسب تقديرشپشت

فردايينمي بيند هيچ ، اميدكودك سياه ديروز

مي تنَدبه دورش روزگار تار پوچي رنگ تنهايي

اربهر كودك زيباي فرنگ چو دايه گردد روزگ

قدرت و شهرت ، ثروت بسيارمي بخشد به او

جولاندهدمياين دنياشرقِوغرببه

به زيردستان از سياه وسفيد، سرخ و زرد فرمان

بسيارنشانگيرد ميدنيا ،اينقهرمانِ

ريزد برسرِ هرشهر و ديار ميبس كه بمبها

ازقضا روزي كه اوج ميگيرد برآسمان سيه پوستان

گريبانازوميگيرد يكبارهبهقرعه بخت بد

بر زميننشيند ميوشاهينِ آهنين بالش زخم برمي دارد

در بياباني كه مارِ تقدير هست موش بازيگوشي را دركمين

زخمي وتشنه روزها دور از چشم هرآدمي

مادريزبانِبابر لبشكلامِتنهاآب

گذشت از آنجا سيه چرده كودك ديروز مياز كار تقدير



شهر خدا/  98

آب و تكه ناني ، كه بود خاركني كارِ هر روزجرعهبا

؛ اي مرد خاركن آنچه برآن باليده ام ازهر نشان و هرطلا

رهاگردماز مرگجرعه آبي، باشد كهبهمي بخشم

گدارايكيوشاهكند مييكي راروزگار

اما به وقت مرگ، نمي پرسد اين كجا وآن كجا

نابو طلايزر و تاجافسوس آن همه

 اين بيابان نمي ارزد به يك كاسهء آبدر

اين دو كه چون دو خط موازي بودند در سرنوشت خويش

كس نميدانست كه روزي توانگرهم شود محتاج درويش

 رنگ ز ماةقصچو بشنود اينمرد دور انديش

.كوله اش ز خوبي پركند و از قيد كبر گردد رها 

19/2/92



99/سعيد نظري 

گل زيبا وسنگ صبور

مغروروزيبابود گل سرخي

صبورسنگيشيارِبرروييده

راندميسخنهاهردمجوانيزيباگلِ

خواند؛ ميآوازِ جمالش را بهر هر رهگذر

زيبايماينگونه زيباترينِكهمن

فخر اين دنيايممايعكهبدانيد

سزايمنيستطبيعتپادشاهجز

اين چه خانه ايست خداكرده سرايم



شهر خدا/  100

بناميدزمينمرويستارهءبايد

هرصبح وشام به ديدن جمالم آييد

گهي نيزمي كرد ازسنگ صبورناله

گلايهسنگ دلآنز بي ميلي

وا شدبه كلاملبانشصبور آرامسنگ

زان پس هررهگذري ماند و به تماشا شد

گر چه سختي ازچهره اش خود پيدا بود

بودهويداساليان ، بي گفتن همزجرِ

دردوبي رنج؛ اي گل زيباي

سردزمستانِيكحتينديده

ديارياينمهمانچند روزيتو كه

ر كه درآنييچه ميداني ازسرنوشت اين د

استدردوبي رنجزندگانيت

عمر كوته ات بي خزان زرد است

ديديچشمبهپاييزيبادنه

زمستان را كشيديسرماينه

و سرسختي روزگارها داني تو از تلخي ميچه



101/سعيد نظري 

سال خشك بي بهارزجر درخت تبر خورده در 

بردبا خودهانديدي ، برف و بوران چه آشيان

ش را به چنگ و دندان روزگار سپرديجوجه ها

شبِ سرد زمستانُ پرنده اي كه بي آشيان ماند

خواندمردنآوازِبسته اشيخگلويبا

و درد بود كه زنده شدهر با فضيلت در رنج

شدور نه از جهل خود پيش از مرگ كشته

بيننكتهوكنكوتاهسخنسپ

.چو مرده بينسختي نديدگان روزگار

22/10/92



شهر خدا/  102

شمع محفل نابينا

در گذرِ آشنايان بود خانه اي همواره تاريك و حقير

پيرمرد نابينايدر آنكرد ميبا درد و تنهايي سر

از گذرآمدميرهگذرانشام صدايوهر صبح

بر درشناييكور سويش نديد غريبه يا آافسوس با

چه سودگفت ؛ از آه و ناله هرشبم ميشبي با خود

برخواست زجاي زودانديشه اي كرد با خود و

افروختشمعي آورد و كنار پنجرهانيبعد سال

سوختميساكت بود ولي از درون چون شمع



103/سعيد نظري 

آشناكييگذشت ميپنجرهكنارِآن شب از

ناروشنِ محفلِ نابيلحظه اي ماند خيره بر شمعِ

در سراي حقيرش شمعي افروختهديد پيرِ نابينا

بي آه وناله هر شب اش چشم نابينا بدان دوخته

كشيدآهياز دلوكردتأمللحظه اي

نديد و گوشم نشنيدچشممروزهاچهخدايا

 او نديدميچه شبها بگذشتم از اين خانه و تنهاي

امشب از شمع محفلش به كوري دلِ خودرسيدم

راهم نوعدرد و رنجِشبووزرگر ببينيم

چرا ؟ناله اتوآهاز او ،نپرسيميك بار

سوزناله وولحظه اي آهنداردببينيمچون

زود با خود بگوييم چرا اينگونه است امروز

احوال هم نوع رانگرفتيملحظه ايما كه

.خدا اديهستيمنمازوقتبهچگونه



شهر خدا/  104

غريبه اي درباغ

بهارهفصلِاززدهسيروزِدوباره

بيارهنديدم روز نحسي انقدر شادي

كفشِوچكمهآجبه زيرِطبيعتقلبِباز امروز

علاج غم مردم ، كندن قلب تير خورده اي رو درخت

نميدانند به هرمكان و هر زمان دل بِگردد شاد

آزادغمهزارانقيدازجانميشود

 بيارهور نه دريغ از ذره اي شادي كه بهار باخود

بكارهبيماريقلبدرفردايياميدكهاي



105/سعيد نظري 

بيزارهطبيعت از سيزدههزاران ساله كه

روز نحس آدما روز مرگ طبيعت بيماره

مثلث هستي از خدا و طبيعت و انسان شكل داره

كم ميارهيك ضلعاين مثلثافسوس در آينده

طبيعت حسرت آن روز دارد كه فريب انسان خوُرد

سپردانسانبهراباغكليدعريانشقلبِبا

نهادپادر باغسركشغريبهءاينكهدمآن

قانون طبيعت پاره كرد و جايش قانون خويش نهاد

زان پس طبيعت زخم خورد و انسان مقام خاني گرفت

.گرفتسبزه و گل نوشدارو ساخت و جانياز مرگ



شهر خدا/  106

انسان و روباه

با چشم دل نگريستم نداني كه چه هاديدم

ديدمسمت خداروبهييرانه ايوكنج

بنشسته بوددرآن ويرانه تنها و درمانده

گويي ازجور كسي سوي خدا گشته بود

كرد از اين مخلوق، انسان ميگله بسيار

خدايا مكر بسيار هست در وجودش پنهان

روز ازل به من وسيله مكر وحيلت دادي

انسان را موجودي با عقل و شعور زادي



107/سعيد نظري 

خردوعقلبااشرفافسوس اين

هر روز بر هم نوعانش حيلتي تازه كرد

افتادچون از گرسنگي گذرم به شهر

به شما دادازآن چه ميگذشت آوردم

 كسي يك زمين بفروخته بر چندين نفر

بي خبرديگرصاحبانازهر كدام

كردهبازسحر و فال بينيدكاندگري

با مايع دروغ همنوعانش را سركيسه كرده

ز انسان ديدمتازهحيلهمكروهزاران

به صفا و سادگي روباه رسيدمزان پس

خدايا اين انسان است كه دور گشته ازاصل خويش

.ورنه روباه حيله داشت درذات و نسل خويش

25/10/92



شهر خدا/  108

اس زيبايمرد تنها ، 

ك دانه بي جان سخت و بي احساسي

بر خاك ، كنارِ بوته زيباي ياسافتاده

خبر نداشتهيچدنياي اطرافشز بي جاندانه

تا يه روز باروني مردي تنها، اونو از زمين برداشت

كاشتگلدون خونهتويياسمرد تنها دونه

گذاشت مي كه پا به زندگيشيخوشحال ازهمدم

مرداونگلدونازچند روزبعدوگذشت

گلي زيبا دل از دنياي خاكي اش كند وجونه كرد



109/سعيد نظري 

بود دنياشكوچيكاس قد كشيده بود اما ي

يه مشت خاك ، يه مرد ، گلدون آرزوهاش

 از وقتي چشم گشودخودشو تو گلدون ديد

كشيدگلدوناونقدآرزوهاشوتصوير

زيباوكوچكحتي باغچه ايبود يه باغنديده

مي گفت آنچه خدايم آفريده اينجاست توي اين دنيا

اس زيباش خستهيه روز باروني ديگه كه مرد بود ازي

شكستهگلدونِوگلكردرهاباغتويوبرد

كنون هنگامه مرگ استانديشيداسِ تنهاي

را بستچمانشپس نااميد از زندگي آرام

ياسِ دلمرده زير لب زمزمه اش بود با خدا

مرا جداكرديبهشتي كه داشتمازچرا

كردپاكز دلهااندوهوباريدآسماندرآن هنگام

ياس باران خورده در خاك كردجويباري آمد و ريشه 

بعد آن روزِ باروني ياس چشمانش را گشود

ربودآنچه درآن لحظه ديد هوش از سرش

خود را ميان باغي ديد با گلهاي بسيار



شهر خدا/  110

گرفتارگلدانيبهنبودند هيچكدام

ديدخدا راعظمتهستيدر آينهءزيبااسِي

.ازآنچه رفته بود به كوچكي خود و دنيايش رسيد

9/12/91



111/سعيد نظري 

كاكلي و جفت بي بال

روزي در قفسكاكلي ديدمپرنده اي

كسنديدهپرنده ايزيباييبدين

سربهكاكلخوانِآوازهاز اين

ك شاه پريبود روزگار ازاو نچيده

بود جفتش پرنده اي خوش آوا ولي چيده بال

سالچندينعاشقِ،بودندجفت هم

جوانتركاكليبود ازخوش خوانپرندهء

به سرافسوس نداشت ذره اي شوق پرواز



شهر خدا/  112

كه چشم گشودميله و قفس ديده از آن دم

حتي نفهميد كدامين انسان آزادي اش ربود

زدِنيادانست ميقفس را سهم خويش

شُكر خدا،جفت زيباو دانه ،آب

ماندبازقفسدرِكهروزياز قضا

پرواز خوانددوبارهءآوازكاكلي زود

زمانولحظهگذشتمينشتاباكهدمآن

 انديشه اش گَشت لبريزِ خاطرات پروازدرآسمان 

بودديدهز نزديكراآسمانِ آبيكاكلي

روزگاري كه تقدير گل آزادي اش نچيده بود

كاشت ميدلش گل آزاديدگر آسمان دربار

داشتجفتشپيشدلي عاشقهنوزليك

ترديدواز دو دليبود كلافهآن دم كه

پريدآسمانبهبرقيانِ جفتشزِ چشم

تمنازنوريبودبرقِ چشمآن

تنهادلاينو مرگاريپروازِ

پريدبه آسمانوپر گشودكاكلي



113/سعيد نظري 

جفت عاشق تازه به معناي قفس رسيد

نخواندديگروگشتدلمردهبعد آن

. ماندتنهاي تنها در قفس به انتظار مرگ

91بهمن 



شهر خدا/  114

مرعهاي باران ولحظههاي قطره

عمرندهايلحظهبِسانبارانهايقطره

گذرند ميباهم و بي هم، خواهيم و نخواهيم

رسد به خاك ميقطره اي درطلب يك سبزه

عشقِ پاكيكولحظه با خدا بودنچون

بالارود ميخورشيدقطره اي در پيشگاه

رهاروحاني، ازقيد عالميهاي چون لحظه

كندي مسفرهاقطره اي براي دريا شدن چه

كند ميچون گذشتن ازمن، كه بني آدم را ما



115/سعيد نظري 

اسير * شود به بردآبي ميگذرد و مي خوديقطره اي ز آزاد

سيربخشد تاكه تشنه چوپاني شود از آب مياز جان خود

ماند مياين سرگذشت بِسان لحظهء آزمايشِ انسانيت

. خواند ميانسانكه تنهاآواز گذشتن از خويشِ آدم

19/3/92



شهر خدا/  116

1از هستير

زندگي راز ديروز بود و امروز و فردا

خواهدهابوده و هست وآنچهراز

راز سر به مهر و سر هزاران قفل هاست

خفتن اين روزهاستبيداري ديروز وراز

هر آنكه انديشه كرد بر اين راز سر به مهر

ادراك خويش را زخالي پرسبدكرد

ديروزاسرارقفلِبهزدكليدشباكيي

دگري درانديشه اش چيست حكايت امروز؟



117/سعيد نظري 

هرگروه و هر نژاد انديشه اي كرد بهر اين پيكار

خوابيده و بيدارپايان كار صفر برابر صفر سهم

امروزپنجره اي دارد به نامزندان هستي

نه كليد قفل فردا هست، نه رمزِ رازِ ديروز

هستهازهِستيكه هستتا به آن دم

.ست پا برجاههستيقفلِ صندوقچه

30/3/92



شهر خدا/  118

2رازهستي 

هستي اي معماي بي پاسخِ شب و روزم

امروزمغم ديروز ، فكر فردا ، انديشه

بسيارمسافرانبامانيكوره رهي

مست و مدهوش كرده يادت هرهشيار

دل بسته ام به تو چون سوالي بي جواب

بي ثواببگويند اين نيز زحميبگذار

هزارانبودنِگيردميمعناكهتو استاز

چه نامم تورا جانِ بي روح ياكه روح بي جان



119/سعيد نظري 

مادر در رحمنوزادعالمي و منتو چون

دنياي دور و برمبهگذردها چه دانم چه

نشانزِ هستي اتهرهستكه دارديتو آن

هست اما نهانبنگريبودني هستي كه هرجا

اندكمفهمبراينپس تو راز خود بنماي

نگذرمدنيا خويش ازاينبا نادانيتا كه

بي ساحلميباشدرياي معرفتغرقِبهتر آن

. تا كه در مرداب جهل سالها بگذرانم بي حاصل

20/3/92



شهر خدا/  120

صنوبر و سپيدار

با وسعت بسيار استيجنگلقصهءقصه ما

ك سپيداريتنيده در هم صنوبرها، در ميانشان 

سپيدارِ تنها عاشق خورشيد بود و روشني

بخشيد به هر رستني ميينوري كه زندگ

بود عاشق آسمانگرچه ريشه در خاك داشت

به روشني خراماندر ميان صنوبرهاي بسيار

تاريكي و سايهبودند عاشقصنوبرهاليك

گرفت هزاران جوانه ميدرسايه مادران، جان

تنها سپيداركوچكهايجوانهافسوس

به لشكري از ظلمت و تاريكي بودندگرفتار



121/سعيد نظري 

رهاي كوچك ظلمت و تاريكي بود بهشتبهر صنوب

گرفتميسپيدار راهايجوانهجانِبهشتي كه

از قضا روزي مردي كه داشت تبري در دست

بستتنومندسپيدارِتنهامرگبهكمر

بلند بالاتنهايتبر زد به ريشه سپيدارِ

چنان كه رشته جان از تنش گشت جدا

سپردافتاد و جانسپيدارِ تنهاي غريب

كه مردنوبرها خوشحال از سپيداريص

ماجرابعد از آندادرويآنچهاما

سپيدار بود از بند سايه هاهاي رهايي جوانه

آفتاب كه بر پيكر صنوبرهاي جوان تابيد

گويي باران مرگ بود كه بر سرشان باريد

ليك از روشني نوري به سپيدارهاي جوان رسيد

خزيدمانبه آسجواننهالِبعد از آن هزاران

بار دگرسرنوشت برظلمت خط نيستي كشيد

.چشيدآزاديطعمراروشنيعاشقانِ

20/4/92



شهر خدا/  122

سوخته دل و شمع سوخته

گفت با شمع سوخته مينيمه شب شكسته دلي

افروختهدر دلميآتشمعشوقهجرانغم

به دستمدادروز اول دلدار گلِ لبخندي

شكستمهزاران ،در نگهشپسزان

زيبايش نديدمفلي جز صورتبه هر مح

 از هرگذري كه رفتم به منزلگه اوي اش رسيدم

پريدم ميچه روزها درپي او بودم و شب باخيالش

نرسيدمبه دلدارلحظه ايجز در خيالافسوس

به هرسو دويدمبي سرانجامره عشقيدر



123/سعيد نظري 

نديدمخاطرِ آرامشبيوقراريك روز

نديدمسهم من از عشق لبخندي كه دگربار 

نچيدمبعد آن روز از باغ نگهش جز خار

يارآغوشدراستگرفتهآراماوكنون

چون غم كه آغوش گشوده بر منه دلمرده بيمار

ندا داد؛ اي دلسوخته عزلت نشينشمع سوخته

بشينو آرامبه مندهگوشِ جانلحظه اي

بال پرندهء خيالت سوخت و بر زمين نشستي

از مهلكه بگذشتيجان دربغل گرفتي و نيك 

سالها در آسمان خيالت پي معشوق زميني بودي

افسوس لحظه اي ياد خالقِ عاشق و عشق نبودي

پرنده جان من نيز سوخت ولي پي خيال نپريدم

نكشيدمآهلحظه ايعشق بوددر رهچون

كرديظالم ياراينپوچِاسير تار و پودخود را

 غمخواركردي سالها پي خيالي بيهوده رفتي و دل را

گذاشتمدلداررهداشتم ، دركهآن چهمنگر چه

.درطريق پاكبازي جان ودل دادم وجزءخيال آرام نداشتم





دفتر سوم؛
) دوبيتي-غزل(

براي مظهر عشق و صداقت ،

.سنگ صبور روزهاي پر دردم



شهر خدا/  126

وصال

روزگاري خالي از عشق بودم چه ماه وچه سال

 و حالگذشت اما بي شور ميروز و شب

تنهاهايبودنتكرارِقفسِاسيرپرنده اي

نه لحظه اي شوق زندگي بود و نه انديشه كمال

رسيدبه مانوبتوتا كه روزگار چرخيد

زلالدو چشمبعد ساليان ، ديد چشمانم

به سراما شوقِ زندگي داشتبودآرام

زد ملالپروآمدو شورآمدعشق



127/سعيد نظري 

وسرچوقامتوداشتدلي تنها

جمالوكمالوبودسادگيازپر

چه باكدگر چو آيد به پيش سختي، گويم

.چو روز و شبم باشد به دل چون خيال



شهر خدا/  128

برگ و باد

وزان استهرسوبهباد پاييزي زوزه كشان

خزان استبرگ تنها، فكرمرگ در هجوم باد

كهنبر درختيبرگ زرد پاييري تكيه دارد

استيارانمرگشاهدكه ديرزماني است

اكنونكهندا دادزرد رابرگپاييزيباد

استگذشتگانبهپيوستن اتوقت

افتادشكوهبهبادباكهندرخت

استمكاناينبهگذرتهر پاييز



129/سعيد نظري 

كنگذردگراز جايتواينبار

استهزرانمرگتداعيآوازات

رحم كني براين برگ تنهااين بارگرتو

ش، بادخزان استهمه گويند بهِ زسروري آت

برايم ؛كهتنهابگذر ازاين برگ زرد

چو دوستي به وقت مرگ بي كسان است

كرد ؛فزونخويشبر جستنپاييزيباد

اي درخت كهن ، اين رسم گذشتان است

برگ تنهاي زردبگذرم از اينگركه من نيز

زمستان راچه خواهي كردكه فصل سرد مرگان است

زل وزيدن كارمن بودتو خود داني كه ازروز ا

استكه در سكونم ، مرگ خويش نهانبدان

ستيدراين دنيا هركه را بهر كار 

.بادپاييزي هم نماد مرگ برگ در خزان است 



شهر خدا/  130

آتشِ حقيقت

سوي آتشخرامدميهر دمپروانه وجودم

 توان كرد با زر و سيم سيرابشيكتشنه را

جستند گوهر حقيقت را ميآنان كه درگلستان

ديدند پروانه چون ميگيرد درآغوش دلدارشن

بر هر عليل و هر غريببست چشم ميآنكه

 بود باهزاران فانوس درراهشيخود گم كرده راه

صيدهزارانچو حقيقت دام باشد به ره

دامشبهنيست صيديجز صياد عاشق،



131/سعيد نظري 

كار هر حراف نيست عاشقي وپاك بازي

.نهد درره دل وجانش ميتنها بنده حقيقت

15/6/92



شهر خدا/  132

پرنده امروز

دزديده استفرداانديشهچنديست زندگي امروز را

امروزرا درگرُو رهن فردا ديده است:گفت ميدرويشي

گُفتندكهبوديمديروزغمسيلابغرق

.پرنده امروز ، از قفسِ زندگي پريده است

26/6/92



133/سعيد نظري 

زندان تن

استظاهر آرام و دل آشفته حالبه

استپرملالعمريوآسودهدمي

پرنده جان آرزوي ترَك قفس داشت عمري

.افسوس قفس تنگ و پرنده بي پروبال است



شهر خدا/  134

ماه

بودرفتهآسمانازماهك شبيي

بودپرگشتهشهر ، ز خاليآسمانِ

اماسوي آسمان ،چشمهاي منتظر

.آسمان را تيره ابري قرُقُ كرده بود



135/سعيد نظري 

با پاي دل

رومميخداسويبا پاي دلخوشچه

رومميعصابهدست،پابلنگدچون

مادلِبلرزد اينكهاز آن روزوا ي

روم؟ ميشود؟ چگونه، تا به كجا ميندانم چون



شهر خدا/  136

بلوط

پابرجابلوطاي استوارترين، ايبيا

بيا وتازه كن اي دوست، نابسته عهدرا

دلهاي شكسته راگركه مرهمي باشد،

بيا كه دير است فرداتويي آن مرهم،

انپاي


